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گزارش

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 
هم زماني حسابرسی و تدوین 

استانداردهای حرفه ای 
تضاد منافع دارد 

رئیس کمیسیون  � پورابراهیمی،  دکتر محمدرضا 
اقتصادی مجلس در اولین همایش حسابرســی و 
نظارت مالی در ایران در دانشــگاه فردوسی مشهد 
اعلام کرد در بخش حسابرســی دولتی مشــکلات 
جدی داریم. وی با طرح این ســؤال ها که ســازمان 
حسابرسی به چه کسی پاسخ گوست و استقلال آن 
چگونه تأمین می شــود، تأکید کــرد انجام هم زمان 
حسابرسی و تدوین اســتانداردهای حرفه ای تضاد 
منافع دارد و اینها را باید جدا کرد. به گزارش پایگاه 
اطلاع رســانی جامعه حســابداران رســمی ایران، 
پورابراهیمی با اشاره به اینکه افشای حقوق مدیران 
از استانداردهای حسابداری ایران حذف شده است، 
گفت: سازمانی که مدیران آن خودشان نجومی بگیر 
بودند، چگونه می توانســتند جلوی حقوق نجومی 
را بگیرنــد. رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس در 
بخش دیگری از ســخنان خود اعلام کرد در بحث 
حسابرســی بانک های دولتی مشکلات جدی وجود 
داشــت، ولی بانــک مرکزی شفاف ســازی کرد، نه 
ســازمان حسابرســی. این ســاختار باید تغییر کند. 
پورابراهیمــی اشــاره کــرد در حسابرســی بخش 
خصوصــی هم مشــکل داریــم و مدیــران دولتی 
بدون آزمون و صلاحیت، حســابدار رسمی شده اند.  
پورابراهیمی درخصوص وضعیت امروز مؤسسات 
حسابرســی گفــت: مؤسســات بزرگ حسابرســی 
باید تشــکیل شــود. این تعداد مؤسسه حسابرسی 
موردنیاز کشــور نیســت. وی در ادامه با اشــاره به 
اینکه حق الزحمه حسابرســی باید متعارف باشــد، 
گفت: نظارت حرفه ای و کنترل جامعه بر اعضایش 
را باید تقویت کرد، کنترل کیفیت حسابرسی جامعه 
باید گســترش یابــد و تنبیه مدیران و حسابرســان 
به طور توأمــان باید دیــده شــود. پورابراهیمی در 
بخش دیگری از سخنان خود یکی از ارکان اقتصاد 
را اطلاعات دانســت و گفت هرقدر اطلاع رســانی 
گســترده تر باشد، شــفافیت ایجاد می شــود. وی با 
اشــاره به اینکه یکی از برنامه هــای مجلس ایجاد 
شــفافیت در اقتصاد اســت، گفت: رتبه فساد ایران 
افزایش داشــته، رتبه پول شــویی افزایش داشته و 
اینها زیبنده کشورمان نیســت. مجلس با قدرت به 
دنبال افشــا و شفاف ســازی اســت. افشای حقوق 
مدیران و افشــای اطلاعات نهادهای شــبه دولتی و 
ایجاد ضمانت اجرائی برای اجرائی شدن آن، برنامه 
اصلی است.  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در 
پایان تأکید کرد: همه این موارد با قانون نظام جامع 
حسابرسی و حسابداری که در کمیسیون اقتصادی 
بــا همکاری جامعه حســابداران رســمی ایران در 
دست تدوین اســت، باید برطرف شود.  غلامحسین 
دوانی عضو شــورای عالی انجمن حسابداران خبره 
ایران در اولین همایش حسابرســی و نظارت مالی 
در ایران در دانشــگاه فردوســی مشهد گفت حرفه 
حسابرسی و حسابداری قبل از برجام و بعد از برجام 
تفاوت خاصی نداشته و ضعف اساسی حرفه فارغ 
از مســائل محیطی، عدم تسلط به زبان انگلیسی از 
یک طرف و فقدان تکنولوژی  های مدرن حسابرسی 
و حســابداری از طرف دیگر اســت. وی ادامه داد 
اساســا با توجه به اساســنامه جامعه حسابداران 
رسمی، هیچ مؤسسه خارجی ای نمی تواند در ایران 
حسابرســی کند زیرا در تمام کشــورها حسابرس و 
وکیل باید حداقل مقیم محل باشــند تا بشود علیه 
آنان اقامــه دعوی کــرد. دوانی تأکید کــرد حرفه 
حســابداری در کل دارای توانایی هایــی اســت که 
چنانچه به درســتی از آن بهره برداری شــود، نتایج 
مطلوبی برای کشــور به همــراه دارد. دوانی فرایند 
ادغام یا توســعه درون زای مؤسسات حسابرسی و 
بزرگ ترشــدن منطقی آنها را شــرط تداوم فعالیت 
و برند ســازی در حرفه دانســت. دکتر باقرپور، دبیر 
علنــی همایش، یــادآوری کردند ایــن همایش که 
با حمایت جامعه حســابداران رســمی؛ ســازمان 
حسابرسی: مؤسسه حسابرسی مفیدراهبر؛ مؤسسه 
حسابرســی دایا رهیافت: دیوان محاسبات، انجمن 
حســابداران خبره ایران، انجمن حسابرسان داخلی 
ایــران، انجمن مدیران مالی، بانــک تجارت و بانک 
رفــاه و چندین مؤسســه بــزرگ حسابرســی دیگر 
برگزار شــد، نشــان داد که نقش حرفه حسابرسی 
در شــرایط کنونی بسیار حســاس و جامعه نیازمند 
بهره گیــری از توانمندی های حرفه حسابرســی در 
برقراری شــفافیت و انضباط مالی و مبارزه با فساد 
و برقراری پاســخ گویی و حســابدهی است. باقرپور 
آمادگی حرفه را در دوره کنونی برای نیازهای جدید 
بازار سرمایه و پول و نقش آفرینی چندگانه از طریق 
اجرای اصولی استانداردهای بین المللی گزارشگری 
و دســتیابی به تکنولوژی های نوین حســابداری و 
حسابرسی را شرط اساســی موفقیت در این حرفه 
دانســت. وی حضــور نمایندگان ارشــد مجلس و 
حرفــه در همایش را به عنوان ضــرورت نیاز حرفه 
به تحول دانســت. به گزارش پایگاه اطلاع رســانی 
جامعه حســابداران رســمی ایران در بیانیه پایانی 
این همایش همچنین از جامعه حسابداران رسمی 
ایران و مؤسســات حسابرسی کشور درخواست شد 
همانند همتایان خود در خارج از ایران، بخشــی از 
منابع خود را صرف پژوهش های لازم برای ارتقای 
منزلت و کیفیت حسابرســی، بهبــود محصولات و 
خدمات، آموزش و ارتقای نیروی انسانی سازمان و 

مدیریت مؤسسات حسابرسی کنند. 
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پایبندی ۹۳ درصدی اوپکی ها 
به توافق

 ،(IEA) چندی پیش نیز آژانس بین المللی انرژی
از پایبندی ۹۰ درصدی اعضای اوپک به توافق کاهش 
تولید خبــر داده بود. این در حالی اســت که اعضای 
غیراوپــک تنها به ۴۸ درصد از تعهــدات خود در این 
زمینه عمل کرده اند. براســاس توافق انجام شــده، از 
ماه گذشــته میلادی کشورهای اوپک ملزم به کاهش 
یک میلیون و ۲۰۰  هزار بشــکه ای و کشورهای غیراوپک 
متعهــد به کاهــش ۶۰۰ هزار بشــکه ای از تولید خود 
هستند. براســاس این گزارش، چهار کشور عربستان، 
آنگولا، عمان و قطر به تعهد خود در راستای کاهش 
تولید به  طور کامل عمل کرده اند؛ اما به نظر می رسد 
کشورهای غیراوپک قصد دارند تولید خود را به صورت 
تدریجی کاهش دهند. بدیهی اســت اگر کشــورهای 
غیراوپک به کاهش تولید متعهدتر باشند، بازار نفت با 

افزایش بیشتر قیمت ها مواجه خواهد شد. 
صادرات نفت ایران به اندونزی و بلاروس

برای نخستین بار پس از لغو تحریم ها، نفت ایران 
به مقصد اندونزی بارگیری شد. به گزارش خبرگزاری 
نفت و انرژی (شــانا)، یک فروند کشــتی شرکت ملی 
نفتکش ایران روز سه شنبه، ۲۶ بهمن ماه، برای تحویل 
یک محمولــه نفتی به پالایشــگاه Cilacap اندونزی، 
عازم این کشور شد. این نخستین محموله نفتی است 
که ایران پس از لغو تحریم ها در دی ماه ســال گذشته 
به اندونزی ارسال می کند. همچنین در گزارش دیگری 
از خبرگزاری رویترز، چهار منبــع آگاه خبر داده اند که 
کشــور بلاروس برای نخســتین بار ۸۰  هــزار تُن نفت 
خام (۶۰۰  هزار بشــکه) برای بارگیری در ماه فوریه از 
شــرکت ملی نفت ایران خریداری کرده است. به نظر 
می رســد این مسئله با هدف افزایش امنیت انرژی در 
پی اختلاف این کشــور با روسیه و قطع جریان واردات 

نفت در سال گذشته میلادی رخ داده است. 
رشد سه برابری واردات نفت هند از ایران

صادرات نفت ایــران به هند در ماه ژانویه ســال 
جاری میلادی به ۵۵۴ هزار و ۶۰۰ بشــکه در روز رسید. 
به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از فارس، این رقم 
نسبت به ماه ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی رشد سه برابری 
را نشان می دهد و ایران را به سومین صادرکننده نفت 
به این کشور پس از عربستان و عراق تبدیل کرده است. 
گفتنی اســت پیش از لغو تحریم هــا، ایران مقام دوم 

صادرات نفت به هند را در اختیار داشت. 
قیمت گاز طبیعی

بــه گــزارش اداره اطلاعات انرژی دولــت آمریکا 
 Spot) قیمت شــاخص اســپات هنری هــاب ،(EIA)
Henry Hub) به عنوان شــاخصی برای قیمت فروش 
لحظــه ای گاز طبیعی در آمریــکا در هفته منتهی به 
هفدهم فوریه، دو دلار و ۹۳ ســنت به ازای هر  میلیون 
بی تی یو یا واحد گرمایی انگلیســی (MMBtu) مبادله 
شد که نســبت به پایان هفته گذشته، یک سنت افت 

نشان می دهد.

سازمان جهاني تجارت و
 بخش کشاورزي سبز 

اقــلام تشــکیل دهنده آن بــه تفکیــك عبارت اند 
از : ۱) خدمــات عمومي مانند تحقیقات، کنترل آفات و 
امراض، خدمات آموزشي و ترویجي، بازرسي و نظارت، 
بازاریابي و زیرســاختي. ۲) ذخیره سازي براي حفاظت 
امنیت غذایي به شــرط شــفافیت در نحوه عملکرد. 
۳) کمك هاي غذایي با هدف تأمین احتیاجات غذایي 
فقراي شهري و روســتایي. ۴) پرداخت هاي مستقیم 
بــه تولیدکنندگان محصــولات کشــاورزي از جمله: 
برنامه هاي مالــي دولت در برنامه هــاي بیمه درآمد 
و تضمین درآمــد، پرداخت مربوط بــه جبران بلایاي 
طبیعي از ســوي دولت، کمك هاي تعدیل ساختاري 
بــراي کناره گیري تولیدکننــده از تولیــد و کنارگذاري 
منابع، کمك هاي تعدیل ساختاري از طریق کمك هاي 
سرمایه گذاري، پرداخت براي برنامه هاي محیط زیست، 
پرداخــت در چارچوب برنامه هــاي کمك منطقه اي، 
حمایت هاي درآمدي مجزاشده، صلاحیت استفاده از 
چنین پرداخت  هایي با ملاك هاي دقیقا تعریف شده اي 
نظیر درآمد، وضعیت شــخص به عنــوان تولیدکننده 
یا مالك زمین، اســتفاده از عامل تولید یا ســطح تولید 
در یك دوره پایه ثابت و تعیین شــده، تشــخیص داده 
خواهد شــد. این نــوع حمایت ها در قالــب یارانه به 
ایجاد رشد اقتصادي سبز و دستیابي به اهداف توسعه 
پایدار خصوصا حفاظــت و صیانت از منابع طبیعي و 
محیط زیست کمک مي کنند. کشورهاي عضو سازمان 
جهاني تجارت هرســاله مبالغي را جهت دستیابي به 
رشد اقتصادي سبز از سوی دولت در قالب یارانه هاي 
ســبز اعطا مي کنند. در اتحادیه اروپا بر اساس گزارش 
ســازمان جهاني تجارت در گذر زمان حمایت داخلي 
در قالب جعبه سبز افزایش یافته است، به طوري که 
از رقم ۹٫۲ میلیارد یورو در سال ۱۹۹۵ به ۲۰٫۴ میلیارد 
یورو در ســال ۲۰۰۳ و ۶۸ میلیارد یورو در ســال ۲۰۱۰ 
رسیده است. در کشورهاي دیگر توسعه یافته نیز روند 
افزایشــي یارانه جعبه سبز مشاهده مي شود. در کشور 
استرالیا در دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ در حدود ۱۵۰ درصد، در 
کشور نروژ در حدود ۷۵ درصد و بیشتر از ۵۰ درصد در 
کانادا و سوئیس افزایش در یارانه جعبه سبز مشاهده 
 (۲۰۱۴,Rashmi Banga) مي شود. مطالعه انجام شده
نشان مي دهد در دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۰ رشد بهره وري کل 
عوامل بخش کشــاورزي در اتحادیه اروپا ۳٫۷ درصد 
بوده که با اعطاي یارانه ســبز موجب شده است رشد 
بهره وري به ۸٫۳ درصد افزایش یابد. ملاحظه مي شود 
که یارانه پرداخت شــده در قالب جعبه ســبز توانسته 
است رشد بهره وري را براي بخش کشاورزي به همراه 

داشته باشد.

اقتصــادی  ضعیــف  نتایــج 
برخــي  محــرک  می تواننــد 
درگیری هــا باشــند. اما برعکس این مســئله صادق 
اقتصادی  بهبــود شــاخص های  بنابرایــن  نیســت. 
می تواند به کاهش ریســک های درگیــری و کاهش 
تنازع در کشــورها منجر شــود. آمار نشان می دهد با 
افزایش یک درصدی در نرخ رشــد ســرانه، احتمال 
درگیــری تا  یــک  درصد کاهش پیــدا می کند و با دو 
برابر شــدن ســطح درآمد، خطر درگیری و ســتیز به 

نصف کاهش می یابد.
مــدار  وارد  ایــران  اقتصــاد  مؤمنــی:  فرشــاد 

آینده فروشی شده
چندسالی اســت اقتصاد و جامعه ایران در نقطه 
عطفــی قرار گرفتــه. این نقطه عطف این اســت که 
«تقریبا در یک دوره صدساله از طریق خام فروشی امرار 
معــاش صورت  گرفته که این پدیده به نقطه اشــباع 
خود رسیده». درحال حاضر حدود پنج سال است که 
اقتصاد ایران وارد مدار جدیدی شــده که شخصا نام 
آن را «آینده فروشی» گذاشته ام. آینده فروشی می تواند 
عواقــب و هزینه های بســیار ســنگین تری را نســبت 
به دوره صدســاله ای که در خام فروشــی داشته ایم، 
داشته باشد. شــخصا به عنوان انجام وظیفه ملی، در 
سال ۱۳۹۴ کتابی منتشر کردم که این اشباع و آستانه 
بحرانی را از زاویه خاصی شــرح داده ام. البته با خود 
چنین می اندیشــیدم چون که این مســئله را بارها در 
ســخنرانی های عمومی مطرح کرده ام، شاید چشمی 
برای دیدن و گوشــی برای شــنیدن باشد؛ اما با کمال 

تأسف دراین باره در خطا بوده ام. 
بی سابقه ترین صنعت زدایی در ایران

در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰ با وصف اینکه بالغ 
بر ۶۰۰  میلیــارد دلار از محل صادرات نفت و گاز و... 
به اقتصاد ایران تزریق شــده اما خالص فرصت های 
شــغلی ایجادشده در بخش صنعت منفی ۴۱۵  هزار 
بوده که ایــن بی ســابقه ترین صنعت زدایی در تاریخ 
اقتصادی ایران اســت. مســائل نگران کننــده در آن 
دوران به ایــن مورد ختم نمی شــود؛ چراکه خالص 
فرصت های شــغلی ایجادشــده در بخش مسکن و 
ســاختمان هم حدودا منفی ۱۹۵  هــزار بوده. همه 
ما می دانیم در ۷۰ ســال گذشته هر بار که اقتصاد ما 
دچار بن بستی می شــد، دامن زنی بر «تب سوداگری 
مستغلات و مســکن» به صورت مسکنی موضعی و 
موقتی باعث حل وفصل ماجرا می شــد. اما براساس 
مطالعات صورت گرفته، خاصیت بخش مسکن برای 
تســکین آلام اقتصــادی – اجتماعی ایــران به پایان 
رسیده است. در دولت کنونی هم دیدیم از هر ابزاری 
برای تحرک بخشــی به این بخش اســتفاده شده، اما 

هیــچ خبــری و هیــچ اتفاقــی 
رخ نــداد.  براســاس مطالعات 
شــده  مشــخص  صورت گرفته 
خالــص   ۹۰ تــا   ۸۵ ســال  از 
ایجادشده  فرصت های شــغلی 
عمده فروشــی  بخش هــای  در 
و خرده فروشــی نیــز منفی ۱۱۵  
هــزار بــوده اســت. حداقل از 
سال های میانی قرن ۱۹ تا امروز 
به عنوان  دلالــی  فعالیت هــای 
فعالیتی مذموم تلقی می شده و 
ضدتوسعه ای  عنصری  به عنوان 
ما  اما بحث  شناخته می شــود. 

این اســت که در این حیطه هم به اشباع رسیده ایم. 
این نشــان می دهد روندهای پیشین دیگر قابل تداوم 
نیستند. از ۱۳۹۰ تا به امروز این پیام درک نشده است 
و توجــه بایســته ای به این مســئله حتی در ســطح 

نخبگان به آن نشده. 
اشتغال؛ آینه تمام قد اقتصاد ایران

تحولات ساختاری در اشتغال درواقع نشان دهنده 
طرز عمل سیستم است. به همین دلیل گفته می شود 
اگــر قرار بر ایجاد تقلیل در این ســاختار باشــد، باید 
آگاهــی، اراده و ســازمانی بــه صــورت سیســتمی 
برانگیختــه شــود؛ به عبارتــی با کارهــای وصله – 
پینــه ای و جزئی نگرانــه، ایــن مســئله حل شــدنی 
نیست. برداشــت من این اســت مادام که این پیام را 
در زمــان مربوطه ادراک نکرده ایم، به تبع آن بحران، 
پی درپی بحران های کوچــک و بزرگ دیگری، مطرح 
می شــوند. به عنوان نمونــه امروزه همــه از بحران 
ورشکســتگی بانک هــا صحبت به میــان می آورند. 
وقتی به ورشکستگی بانک ها می نگریم، دقیقا همان 
مؤلفه هایی که آن تحول را در ساختار اشتغال ایجاد 
کردند نیز منجر به «ورم کردن» بانک های ایران شــد 
کــه اکنون این مســئله نیز به بن بســت خود نزدیک 
می شود. عین همین مسئله در صندوق های بیمه ای، 
بحــران آب و بحــران محیط زیســت هم مشــاهده 
می شود. این عوامل همگی به هم مربوط می شوند. 
بــه نظر من کلید اصلی در چنین رخدادهایی، مربوط 

به تحولی اســت که در رفتارهای مالی دولت اتفاق 
افتاده است. 

سند لایحه ۱۳۹۱ به عنوان یک مدرک
از نظر من نقطه عطف این ماجرا برای برملاشدن، 
سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ است. همه ما به خاطر 
داریــم وقتی تهدیدهــای بیرونی افزایــش پیدا کرد و 
تحریم ها شدت گرفت، این مسئله مطرح شد که ریشه 
ایــن ماجراها که یکی پس از دیگری ســر باز می کنند، 
در عوامل درونی اســت یا عوامل بیرونی؟ مطالبی که 
آن موقع بین طرفین بحث رد و بدل می شــد، بیشتر به 
درد «ادخال ســرور» می خورد و نه چیز دیگر!! آن قدر 
تغییرات در اســتدلال ها غیرعادی بود که بیشــتر مایه 
تفریح می شدند؛ اگرچه آدمی که عمیق نگاه می کرد، 
نگرانی های خیلی عمیقی را می توانست ببیند. در آن 
دوران فکر کردم که باید به ســهم خودم سخن بگویم 
و به همین دلیــل ابراز کردم که ماجرا به «نحوه آرایش 
در ســاختار قدرت، ثروت و منزلت» مربوط می شود و 
برای اینکه این مســئله را به صورت مستند ابراز کنم، 
به داده های ســند بودجه سال ۹۱ اشــارات مستندی 
داشتم. در این سند، دولت وقت برای اینکه ترازی بین 
منابع و مصارف بودجه، آن هم برای اداره یک ســال 
کشــور اعمال کند، مجموع منابع در نظر گرفته شده را 
از محل وام گیری خارجی، وام گیری داخلی و انتشــار 
اوراق مشارکت تأمین می کرد. این سند علاوه بر اینکه 
به معنای آینده فروشــی بود، به معنای گروگان گیری 
دولت بعد هم تلقی می شــد. وقتی این سه رقم را با 
هم جمع زدم، معادل این ســه قلــم برابر بود با ۲٫۴ 
برابر سهم نفت در بودجه عمومی آن سال! این یعنی 
بزنگاهی که خام فروشــی و توزیع رانت را قابل تدوام 

نمی دانست. 
بی سابقه بودن بدهی سازی دولت احمدی نژاد

از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳، ارزش کل دارایی هایی که 
دولت ها در یک دوره ۱۶ساله واگذار کرده بودند، کمتر 
از سه هزار  میلیارد تومان بود؛ اما در فاصله سال های 
۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، ۱۱۰ هزار  میلیــارد تومان دارایی های 
بین نسلی کشور واگذار شــده بود. در کنار این مسئله 
بدهی های دولت وقت اهمیــت می یافت. خاطرمان 
هســت که دولــت بدهی هــای خــود را بــه تأمین 
اجتماعــی و پیمانــکاران پرداخت نمی کــرد. دولت 
فعلی وقتی بر سر کار آمد، صرفا اداره مستقلی ایجاد 
کــرد تا بدهکاری دولت را حســاب کننــد! مجموعه 
شیرین کاری های دولت پیشین و دولت کنونی، نشان از 
این دارد که بدهی های دولت از مرز ۷۰۰  هزار  میلیارد 
تومان هم گذشته است. این در حالی است که دولت 
به عنوان یک نهاد با توجه به قیمت های ســال ۱۳۹۲ 
اگــر بخواهد صرفــا تعهدات معوقه خــود را درباره 
نیمــه کاره  عمرانی  طرح هــای 
انجام دهــد، حــدود ۸۰۰  هزار  
میلیارد تومان بابت این مســئله 

سرمایه لازم دارد. 
ملت  و  دولت  کامل  هماهنگی 

در از کارافتادگی سیستمی
وقتــی تعــداد بحران ها زیاد 
این مسئله «ســرگیجه»  شــود، 
ایجاد می کنــد که مــا باید چه 
ایــن  کنیــم.  اخــذ  تصمیمــی 
سرگیجه می تواند ما را دچار «از 
کارکرد افتادگــی» کند. حقیقت 
این اســت کــه بر اثــر مواجهه 
بــا بحران های متنــوع، ما دچار «از کارکــرد افتادگی 
سیســتمی» شــده ایم. در این باره دولــت و ملت در 
هماهنگی کامل به سر می برند! به عنوان مثال اکنون 
حدود پنج سال اســت همگان فهمیده اند که بحران 
آب در کشــور وجود دارد؛ بحرانی که مستقیما بقای 
ما را تحت  تأثیر قرار می دهد. براساس مطالعاتی که 
انجام داده ایم، شاهد هیچ گونه تغییری در رفتارهای 
مالی دولت در قبال بحــران آب نبوده ایم. رفتارهای 
مالــی دولت، هــم در زمینه تصمیم گیــری و هم در 
زمینه تخصیــص منابع، دقیقا شــبیه همان رفتاری 
است که قبل از پنج ســال اخیر مرسوم بوده. همین 
تغییر نداشــتن رفتارها از ســوی کل جمعیت کشور 
نســبت به بحران آب تقریبا ملموس است. این را «از 

کارکرد افتادگی سیستمی» می نامم. 
بی تفاوتی دولت به رکود و کاهش درآمدها

براســاس گزارش های رســمی دولت، ما به یکی 
از بی ســابقه ترین رکودهــای عمق یافتــه در کشــور 
دچار هستیم. بر  اســاس این و در مدت سه سال اخیر 
و هم زمان با رکود بی ســابقه، قیمت نفت نیز در هر 
بشــکه حدود ۷۰ دلار کاهش پیدا کرده اســت. حال 
ســؤال این اســت که در لوایح بودجه سه سال اخیر، 
آیا دولت با وصف این مشــکلات، در رفتارهای مالی 
خود تغییراتی را اعمال کرده یا خیر. پاســخ این است 
که نه تنهــا تغییر نکــرده؛ بلکه دقیقــا مانند دوران 
سر خوشی نفت ۱۲۰ دلار، تعهدات هزینه ای قید کرده 

است. عین همین قضیه نیز در سیاست های وارداتی 
دولت دیده می شــود. به مجموعه ایــن عوامل باید 
مسئله افزایش مالیات ها را اضافه کنیم. شواهد نشان 
می دهد که بی سابقه ترین جهش مالیاتی در کشور در 
همین دولت اتفاق افتاده اســت. این یعنی پشت به 
هدف حرکت کردن. اگر مــا بپذیریم این ناهنجاری ها 
در بالاترین ســطح، ریشــه در رفتارهای مالی دولت 

داشته، پس مسیر برون رفت هم از همین جاست. 
الگو پذیری از دوران جنگ

در فاصله سال های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ در دولت آقای 
مهندس موسوی، در قالب یک پروژه مطالعاتی ملی، 
تعدادی از بزرگ ترین اندیشــه ورزان تاریخ اقتصادی 
ایران در ۵۰ ســال اخیر در آن مشــارکت داشــته اند. 
خوشــبختانه هنــوز صورت بنــدی مربوطــه وجود 
دارد. دو ســال پیش در قالب یک رســاله دانشگاهی 
ایــن صورت بندی مطالعه و بررســی شــد که آیا آن 
اســلوب برای ایران هنوز کارآیی دارد یا نه؟ پاسخ آن 
مطالعه مثبت بود. درعین حــال اوضاع بیش از حد 
نامناسب اســت، نقطه عزیمت و نجات دهنده کاملا 
مشخص است. اما در این فضای «از کارکرد افتادگی 
سیســتمی» به نظر می رســد که باید بیشتر به بحث 
و گفت وشــنود پرداخت. بازآرایی و اصلاح سیســتم 
مالــی دولت (البته منظور من از دولت کل مجموعه 
اســت و نه قوه  مجریه. در همه بحث هایی که طرح 
شــد، این گونه بود) بــه یک «متر» یا یک «شــاقول» 
نیاز دارد که امــکان نظارت های مدنی نیز امکان پذیر 
شــود. من این شاقول را «اشــتغال مولد» نام گذاری 
کرده ام. در ایران وقتی تحول بودجه خانوارها را نگاه 
می کنیم، حدود ۱۰ سال اســت که صرفه جویی های 
خانوارهای ایران به مواد پروتئینی و لبنی و بخشی از 
مواد نشاســته ای برخورد کرده است. وقتی خانوارها 
صرفه جویی هــای خــود را در مــواردی کــه بقــا و 
سلامتی شان در آن است کانالیزه می کنند، من نام آن 
را «شرایطی که کارد به استخوان رسیده» می گذارم. 

مشکلاتی در کشور وجود دارد که اگر ما پیام آنها 
را زود دریافت کنیم، می توانیم با خرد و مشارکت در 
حل آنها تلاش کنیم. اما اگر زمانش بگذرد، دیگر دیر 
می شــود. عرض من این است که بازگرداندن اقتصاد 
روی ریل اصلی خود می تواند با تمرکز سیستمی روی 
کانون اصلاح صورت گیرد. منتها لازمه اش این است 

که تمام لوازم این بازنگری بنیادی رعایت شود.  
کمین  در  کنترل ناپذیــری  بحــران  مالجــو:  محمد 

اقتصاد ایران است
چنانچــه دولــت یازدهــم و دولت بعــد از آن 
موفق شــوند گذشــته پیش از تحریم ها را در آینده 
بازآفرینی کنند، با وضعیتی مواجه خواهیم شــد که 

درون ماندگار  بحران های  همان 
اقتصاد ایران را کماکان شــاهد 
این بــار در  اما  بــود؛  خواهیــم 
ســطحی کنترل ناپذیــر. ازاین رو 
اقتصاد  بسیار محتمل است که 
مخاطــره  معــرض  در  ایــران 
قــرار  کنترل ناپذیــری  بحــران 
بگیرد. درآمدهای نفتی و گازی 
کشــور از دو مجــرای خروجی 
نشــت می کنند و دوباره خارج 
اول در حوزه  می شوند. مجرای 
تجــارت خارجــی اســت که از 
کالا  قاچــاق  و  واردات  طریــق 

به کشــور صورت می گیــرد. میزان واردات رســمی 
را اگــر بخواهیم با میــزان صادرات مقایســه کنیم، 
تراز منفی مهم ترین ســمبل آن محســوب می شود. 
بنابراین واردات، همراه با قاچاق کالا یکی از مجاری 
خروج درآمدهای نفتی ایران اســت. دومین مجرای 
خروجی، حوزه ســرمایه برداری اســت. در این راستا 
یک لایه خاکستری در کشــور، بین بخش خصوصی 
و بدنه تکنوکراســی دولتی وجــود دارد که صبح ها 
در بدنــه تکنوکراســی دولتي هســتند و عصرها در 
شــرکت های خصوصی خود. درعین حال در ارتباط 
وثیق با دولت نیز به خاورمیانه ســال های اخیر نگاه 
می کننــد و همچنین بــه ایران معاصــر و دهه های 
گذشــته. آنها درســت یا نادرست این مســئله را در 
نظر می گیرند که چه بسا فرداهای بحرانی بیاید و به 
همین منظور بخشــی از سرمایه خود را در چارچوب 
فرستادن نسل بعد خودشان به جاهای مختلف دنیا 

سرمایه گذاری می کنند.  
فرجام درآمدهای نفتی در ایران

در ســال ۹۴ حدود ۹۷ درصد از درآمدهای نفتی 
از حوزه جابه جایی ســرمایه از اقتصــاد ایران خارج 
شده و به اقتصاد جهانی بازگشته است. سال ۸۵ این 
رقم ۱۰۵ درصد بوده و در ســال ۸۶ و سال ۸۷ حدود 
۱۰۳ درصد بوده و سال ۸۸ این میزان به ۱۵۶ درصد 
رسیده و سال ۸۹ این رقم ۱۳۰ درصد شد. اینجا بحث 
خروج تمام عیار درآمدهای واردشده به اقتصاد ایران 

نیســت؛ بلکه بحث بر ســر «کندن چیزی از اقتصاد 
ایران هنگام خروج» اســت. این نوع تقســیم کار در 
اقتصاد جهانی که بر عهده ایران گذاشــته شــده، در 
پیوند با عوامل دیگری که در صحنه اقتصاد سیاست 
دســت اندرکارند، همواره مســبب وضعیتی بحران زا 
بوده اند. ما در شرایط کنونی در کهکشانی از مشکلات 
قرار داریم. شــناخت آن دسته از مشکلات کلیدی که 
سایر مشکلات از دل آنها بیرون می آیند، اهمیت دارد. 

مشکلات کلیدی در ایران: نابرابری ثروت 
در ایــن مورد نســبتی را در قالب یک کســر ارائه 
می کنم که در صورت آن کســر، نرخ مالکیت مسکن 
در ثروتمندتریــن دهک جامعــه و در مخرج آن، نرخ 
مالکیت مســکن در فقیرترین مالکیــت جامعه درج 
شده است. این نسبت در سال ۸۴ به میزان ۱۱۲ درصد 
بوده و در ســال ۹۰ و در یک دوره شش ساله، به ۱۳۶ 
درصد افزایش پیدا کرده. این رقم ۲۶درصدی افزایش 

برای یک دوره شش ساله، چیزی از زلزله کم ندارد. 
ضریب جینی آموزش

ایــن رقم در ســال ۸۴ به میزان ۶۲صــدم بوده و 
در ســال ۸۸ بــه ۸۴صدم افزایش پیدا کرده اســت. 
ضریب جینی هرچه به یک نزدیک تر باشد، به معنای 
نابرابری بیشتر است که اگر به یك برسیم، به نابرابری 
مطلق رســیده ایم. دیدیم که ایــن رقم از ۶۲صدم در 
سال ۸۴ به ۸۴صدم در سال ۸۸ رسید. بحران مربوط 
به نابرابــری در توزیع ثــروت، درآمدها و مصرف در 
خانوارهــا، اگرچه عوامل عدیده ای دارد اما مهم ترین 
علت آن ســلب مالکیت های قانونی و شبه قانونی و 

غیرقانونی از مردم است. 
بحران تخریب فزاینده محیط زیست

وقتــی از ســلب مالکیت مردم ســخن می گفتم، 
آن تراکم یابی ثروت تبدیل می شــود به حق مالکیت 
وقفی، حق مالکیت خصوصی در ظرفیت های محیط 
زیست و همچنین حق تصرف دولتی در ظرفیت های 
محیط زیست. گســترش این سه نوع حقوق مالکیت 
در نبود نظارت دموکراتیک «محیط زیســت آگاه» که 
امروزه اصلی ترین عامل این بحران محسوب می شود. 
دراین میان جا دارد که به سخن رئیس سازمان محیط 
زیست اشاره ای هم شود که بسیار خوش بینانه گفته: 
«ظرفیت محیط زیست در ایران از مرحله شکنندگی 

عبور کرده و به حالت فروپاشی رسیده است». 
بحران تولید ارزش در محل کار

ما شــاهد غلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد در 
بخش خصوصی و همچنین شاهد غلبه فعالیت های 
نامولد معطوف به گسترش سازوبرگ های گفتماني 
دولت بر فعالیت های دولتی در بدنه نظام سیاســی 
هستیم. در این باره اگر بخواهم یک شاخص را مطرح 
کنم، کافی اســت بدانیم تعداد 
کارگاه هــای صنعتــی دارای ۱۰ 
نفــر کارکــن و بیشــتر، در دوره 
شش ساله (از ســال ۸۴ تا ۹۰) 
با شــیب منفی بســیار شدیدی 
حــال  در  مســتمرا  و  مواجــه 

کاهش بوده است. 
در  مشــکلات  از  کهکشــانی 

اقتصاد سیاسی ایران
در جایی که توأمان مناسبات 
تقویت  ســرمایه داران،  طبقاتی 
شــوند، اما تولید ســرمایه داران 
تضعیــف  شــود، شــرایط کاملا 
بحرانی اســت، اما این شرایط بحرانی را ما در عموم 
دهه هــای گذشــته عمدتا بــه یمنِ درآمــد حاصل 
از صــادرات گاز و نفــت فراهــم کرده ایــم، درواقع 
درآمدهای نفتــی باعث اثرگذاری هــای خاصی در 
مســیر ورود و خروجشــان به اقتصاد ایران شده اند. 
در ایــران برخلاف آنچه گفته می شــود، صرفا غارت 
نیست. تولید سرمایه داران هم در اقتصاد ایران وجود 
دارد، امــا این میــزان از تولید، غلبه نــدارد و غالب 
نیست و به طرز غیرمتناســبی نسبت به کل اقتصاد 
ایران، کوچک است، اما تلاش دولت برای بازگرداندن 
شــرایط اقتصادی ایران بــه دوران قبــل از تحریم، 
شــرایط اقتصادی ایران را در شــرایط کنترل ناپذیری 
قرار می دهد. به دلایل عدیده امکان تحقق آن میزان 
از درآمدهای نفتی پیش از دوران تحریم را از اکنون 
به بعد نخواهیم داشــت. ما با سرعت فزاینده به تراز 
نفتی «صفر» نزدیک می شویم. البته تراز نفتی صفر 
بــه معنای نبود صــادرات نفتی نیســت. ما معادل 

فروش نفت، انواع واردات را نیز داریم. 
در حوزه سیاست خارجی من پیش بینی نمی کنم 
که جنگ پیش روی ماســت؛ اما ذلیل سازی نظام ما، 
اصلی ترین پروژه سیاســت مداران کاخ سفید خواهد 
بود. همه این مسائل دســت به دست هم می دهند 
که با ســرعت بیش از پیش به تراز نفتی صفر نزدیک 
شویم. بنابراین نفت دیگر نمی تواند برای بحران های 

یادشده نقشی را ایفا کند. 

کارد فقر به استخوان معیشت مردم رسیده

مؤمني: در ایران وقتی تحول بودجه 
خانوارها را نگاه می کنیم، حدود 

۱۰ سال است که صرفه جویی های 
خانوارهای ایران به مواد پروتئینی 
و لبنی و بخشی از مواد نشاسته ای 
برخورد کرده است. وقتی خانوارها 
صرفه جویی های خود را در مواردی 

که بقا و سلامتی شان در آن است 
کانالیزه می کنند، من نام آن را 
«شرایطی که کارد به استخوان 

رسیده» می گذارم

در حوزه سیاست خارجی من 
پیش بینی نمی کنم که جنگ 

پیش روی ماست؛ اما ذلیل سازی 
نظام ما، اصلی ترین پروژه 

سیاست مداران کاخ سفید خواهد 
بود. همه این مسائل دست به دست 

هم می دهند که با سرعت بیش 
از پیش به تراز نفتی صفر نزدیک 

شویم. بنابراین نفت دیگر نمی تواند 
برای بحران های یادشده نقشی را 

ایفا کند


